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 با/  نهميأع يف الاسلام رغُفص أنفسهم يف الغرب مظُع/ هستند ترسو يهمگ ها، غربزده
  بود امان در آن يها بيآس از و ديرس يآزاد اهداف به توان يم تيولا

 بـه ايـراد     »عنصر شجاعت در هنر و حماسه      «با موضوع  دانشگاه هنر  در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةهشتمين اي از  گزيده. پرداختندسخنراني 

  كند هاي رايج در زندگي، خو كرده، شيريني زندگي بدون ترس را درك نمي كسي كه با ترس
گي بـا   زنـد ) 4/174/الحكمـه   ميزان(»ولا تَهنأَُ حياةٌ مع مخافَةٍ    «: فرمايند  درباره زندگي توأم با ترس مي     ) ع(اميرالمؤمنين علي    •

هـا عـادت       ولي خيلي  .كند اگر انسان بترسد، راحت و خوب زندگي نمي       . ترس گوارا نيست، شيرين نيست، قابل تحمل نيست       
بيند و    وقتي كسي به عيبي عادت كرد ديگر آن عيب را نمي          . بينند   و تلخي زندگي خود را نمي      ،اند به زندگي تلخ و سرد       كرده

هاي رايج در زندگي، خـو كـرده اسـت،            كسي هم كه با ترس    . داند  ها را طبيعي مي      آن گيرد و   با نتايج بد آن عيب هم خو مي       
  . شود كند  و به همين شرايط تلخ قانع مي تري از اين زندگي را درك نمي شرايط شيرين

  كنند ترسوها، شجاعت خود را بر سر مظلوم خالي مي
 ـ         ترس اين است كه اگر     ةيكي ديگر از عوارض زندگي تلخ شده بوسيل        • صـورت فطـري    ه   شما با ترس زندگي بكني، چـون ب

آدم ترسـو،   .  كـه وجـودي داري     احـساس كنـي    و در جاهايي بايد شجاعت خود را نشان بدهي تـا             ،شجاعت را دوست داري   
رود، در نتيجه وقتي يك مظلوم گير بيـاورد،   از بين نميكه ميرد، محبتش به شجاعت  نميكه شجاعت و تقاضاي شجاعتش  

. انـد   شـده   در تاريخ هم بسيار بوده است كه افرادترسو در مقابل ائمـه شـير مـي               . كند  سر آن مظلوم خالي مي    بر  شجاعتش را   
 ولي در زماني نسبت     ،هاي زيادي از اربابان خود داشته است        كند، در زندگي ترس     كسي كه به امام مظلوم خودش توهين مي       

  .شود به امام خودش شير مي

  رسوهايي كه در مقابل مظلوميت ائمه؛ شجاع شداي از ت عبداالله بن عمر، نمونه
اي پيـداكرده بـود و ايـن شـجاعت را در              شجاعت ويژه ) ع(يكي از اين افراد عبداالله بن عمر است كه نسبت به حضرت علي             •

 ولي وقتي حجاج بن يوسـف ثقفـي         ،بيعت نكرد ) ع( سال با اميرالمؤمنين   5او  . كرد  مقام انديشه و بيان عليه حضرت ابراز مي       
حجاج كه او را فرد احمقي يافت كه        . الي مدينه شد، نيمه شب به دارالخلافه رفت و با اصرار خواست تا با حجاج بيعت كند                و

تواند بدون بيعت با امامش سر كند، براي تحقير بيشتر او گفت الآن حال نـدارم برخيـزم و بنـشينم،                       حتي يك شب هم نمي    
 5كـسي كـه     .  بن عمر در كمال خفت و خواري با پاي حجاج بيعت كـرد             چون وقت استراحت من است و در نهايت، عبداالله        

شود با پاي دشمن خدا بيعـت         سال با دست ولي خدا بيعت نكند و شجاعتش را در مقابل امامش بروز دهد، روزي مجبور مي                 
  .كند
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 يف الغرب عظم/ هستند ترسو گيهم ها، غربزده / شود يم ترسو شود، بزرگ يكس شيپ رخدايغ اگر
   نهميأع يف الاسلام صغرف نفسهمأ
نمـايي و   دهنـد و بـزرگ   هـا طـور ديگـري خودشـان را نـشان مـي       يكي ديگر از نتايج ترس از غيرخدا اين است كه واقعيت    •

در . بينـي    بزرگ و خدا را كوچـك مـي        خداشود كه غير      ترس از غيرخدا باعث مي    . گردد  هاي عجيبي ايجاد مي     نمايي  كوچك
 دونَـه  ما صغُرَ و أنَْفُسِهِم فِي الخْاَلِقُ عظُم«د، انگونه باشد كه اميرالمؤمنين در وصف متقين فرمودند     حاليكه بايد برعكس باش   

مانند كـسانيكه در مقابـل غـرب    . شود اگر غيرخدا پيش كسي بزرگ شود، ترسو مي). البلاغه، خطبه متقين  نهج(» أَعينِهِم فِي
 مرعوب شدن در مقابل غرب علائمي دارد مانند استفاده غير منطقي از اصطلاحات غربي، پذيرفتن فرهنگ                 .مرعوب هستند 

در  ...سخره شدن، ترس از سـرزنش شـدن و        ترس از م  . ها، همه ترسو هستند     غربزده...غرب، با شكوه دانستن تمدن غرب و        
اين تشخيص غلط در توجه و ارادت به غرب، ناشـي از روحيـه              شوند؟    چرا افراد دلباخته غرب مي    . اين افراد آمار بالايي دارند    

صغر الاسلام  فعظم الغرب في أنفسهم     «در مورد اين افراد اينطور است كه        . بدي است كه در نتيجه ترس حاصل شده است        
  .»في أعينهم

خدا از راه / است يآزاد دهيفا نيبزرگتر خودجوش، صورت به بشر، آحاد ياستعدادها شدن شكفته
  دهد ي همين فايده را بدست ميديگر

مثلاً يكي از نتايج آزادي اين است كـه هـركس           . رسد  در جلسه قبل اشاره شد كه خدا از راههاي ديگري به نتايج آزادي مي              •
شـكفته شـدن    . هاي معقول و محبـوب خـودش برسـد          هر استعدادي دارد، بتواند آن را شكوفا بكند و فرد به دوست داشتني            

 . دهد خدا از راه ديگري همين فايده را بدست مي. ر، به صورت خودجوش، بزرگترين فايده آزادي استاستعدادهاي آحاد بش

 شود؟ يم شكوفا ها تراست و ها كارتل ياستعدادها فقط شهيهمچرا در اين فضاي آزاد، 
دي را حفظ كند،    هاي زيادي هم دارد، كسي هم تضمين نكرده است كه آزا            فريبو  هاي    آزادي در حقوق بشر امروزي آسيب      •

حـضور و اسـتقرار   » نباشد«گويد، وقتي كه هم بنا شود،  دهد و دروغ مي فريب مي » هست«پس شعاري است كه هنگاميكه      
كنـد و در   سؤال قابل تأمل اين است كه در فضاي به ظاهر آزادي كه آزادي ايجاد مي          . اي ندارد   كننده  مجدد آن هيچ تضمين   

شـود؟ مگـر قـرار نبـود          ها شـكوفا مـي      ها و تراست     چرا هميشه فقط استعدادهاي كارتل     شرايطي كه اين آزادي حضور دارد،     
  شود؟  ها محدود است و از مقدار معيني بيشتر نمي استعداد همه رشد كند؟ پس چرا اجازه رشد غيرصهيونيست

  هاي آن در امان بود توان به اهداف آزادي رسيد و از آسيب با ولايت مي
هـاي آزادي را      كند تا تمام نقطـه ضـعف        خدا بر ولايت تأكيد مي    . كند  ستعدادها از ولايت استفاده مي    خدا براي شكوفا شدن ا     •

ولـي خـدا    . هـا را سـلب كننـد        ها را به اسـارت بگيرنـد و آزادي آن           ها انسان   شود كه گرگ    االله مانع مي    اولاً ولي . برطرف كند 
مـردم بـه ميـل خودشـان دينـداي          ) عج(در زمان امام زمان   . دمأموريت دارد كه شرايطي مهيا كند كه استعدادها شكوفا شون         

. كنند و دينداري اجباري نيست ولي چون طاغوت از بين رفته است، شرايط براي دينداري با مانع بيروني مواجـه نيـست                       مي
تـه شـده   كنند، به اين دليل است كه جلوي شكوفايي استعدادهاي مردم توسط طـاغوت گرف  اي دينداري نمي امروزه اگر عده  
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ها و اسـتعدادهاي خـودش    گذارد كسي به گرايش     طاغوت در قرآن، اصطلاحي است كه استعدادها را نابود كرده و نمي           . است
ولايت تمام فوايد خوب آزادي را ضـمانت شـده اجـرا            . بپردازد و بفهمد اصلاً چه چيزي را دوست دارد تا بعد بدنبال آن برود             

 .كند مي

  


